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پندارۀ فرمانروای وجود من

توفان که دانش شناخت پدیدۀ هشیاری در اذهان ما برپامسازد، ی دیر از بنیانهای قدیم نرش ما را نیز سست
مکند. و آن همان حسِ مشهودی است که ما را بر آن مدارد که انار «من» فعال در فضای درون سرمان،
درهمان جایاه مغز اندیشمند، نشسته، بر جزءجزء رفتارهای تمام حواسمان نظارت مکند و هرگاه اراده کند جسم
ما را به حرکت وامدارد؛ او بهتمام پنداری بیش نیست. پیداست که هشیاری از دل انبوه از رویدادها برمآید که
سرتاسر مغز ما را عرصۀ تاخت و تاز خود قرار مدهند. این رویدادها با هم رقابت مکنند که کدامی موفق
مشود توجه را به خود جلب کند و آناه که ی از آنها سرآمد شد و دیران را کنار زد و یهتاز شد، مغز تازه
درصدد توجیه عقلان آنچه گذشته است برمآید و این تصور را بهوجود مآورد که انار ی «خودِ» منفرد از آغاز

عهدهدار ماجرا بوده است.

    آزمونهای معروفِ نظریۀ «ناسازگاری ادراکها»9 را درنظر آورید. در آزمون از این دست، آزمایشر فرد را در
جریان ی تحقیق خیال برروی فرایند یادگیری قرار مدهد و به او مقبولاند که مباید تانههای التری به بدنش
وارد کند. در ی اجرای واقع این آزمون، آنانه توجیه موجه دریافت مکردند (مثلا از این قرار که: ”این کار به
دانشمندان کم مکند که چون فرایند یادگیری را دریابند.“)، تانۀ التری را دردناک‌تر توصیف مکردند در
مقایسه با کسان که توجیه ضعیف به ایشان ارائه شده بود (مثلا اینه: ”ما صرفاً علاقهمند به بررس هستیم.“).
متوان چنین اناشت که گروه دوم پیش خود احمقانه مدانستند که بهخاطر هیچوپوچ دردی متوجه ایشان شود. و
زمان هم که از ایشان مپرسیدند که پس چرا با تانههای التری موافقت کرده بودند، با سادگ تمام جوابهای از
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خود درمآوردند مثل اینه ”من عادت داشتم همیشه رادیو گوش کنم و ه موج آن را اینور و آنور بشم و برای
همین گاه دچار تانۀ التری مشدم و بهآن عادت کردهام.“

روبرو است که هالهای از ابهام در باب جزئیات آن برایش باق درواقع اینجا فردِ موردِ آزمایش با شرایط     
برای تصمیمگیری خود فراهم آورد. اما نهتنها ما در چنین وضع عقلان ماند و بنابراین مجبور است توجیهم
دهیم. مثلاو بلاواسطۀ خود نیز همین کار را انجام م ه در تجربیات آنشرایط هستیم بل نیازمند پردازش عقلان
آنچه در هر لحظه در مقابل خود مبینیم اینگونه است. ما معمولا تصور مکنیم که دنیای واضح و روشن با
جزئیات کامل پیش چشمانمان گسترده شده اما خیل جالب است که هرآنچه خارج از مرکز دید و توجه ما قرار
گرفته و به چشم ما مآید، فقط تصویری کل و عاری از جزئیات است. کاف است دست خود را تنها نیموجب از
خط دید خود کنار ببریم و آنوقت تلاش کنیم که انشتان خود را بشمریم. یا مثلا  اگر هرگاه که ما مژه برهم
مزنیم، کس جسم را در میدان دید ما اضافه کند و دفعۀ بعد آن را بردارد، آنوقت مبینیم که بسیار دشوار است
که تغییر را دریابیم. مشابه همین وضع را ی آزمایشر با تعویض سریع دو عس به هنام چشمبرهمزدن ما
متواند ایجاد کند. در حال عادی چشمان ما در چشمخانه با حرکات تند و ظریف مرکز دید خود را عوض مکنند
شوند. این توجه به اشیاء نیز معمولااز اشیاء مورد توجه ما قرار گرفتهاند بر آن متمرکز م ه کدامیو بسته به این
براثر کنجاوی و پرسش ذهن برمخیزد. و ما چه سادهاندیشانه همواره گمان مکنیم که سرتاسر صحنههای پیش
چشممان را از خرد و بزرگ در نظر داشتهایم و این خود نمونهای است از اینه ما چونه دامنۀ توجه و قدرت

هشیاری خود را دستبالا مگیریم و بیش از آنچه هست تصورش مکنیم.

     منشاء و خاستاه توانای ما بر انجام کنشهای ارادی نیز ممن است چیزی جز خیال نباشد. ی تصور است
که محصول پنداشت ماست از ارتباط و وابست میان تصمیمات که مگیریم و حرکات که جسم ما انجام مدهد.
«دن وِگنـِر»10 ِ روانشناس، بررس جالب انجام داده است که در قالب ی بازی انجام مشود. در این بازی، یا در
واقع آزمایش، فردِ تحتِ بررس جلوی ی آینه منشیند و کس هم پشتسر او قرار مگیرد. شخص پشتسری که
از چشم فرد جلوی پنهان است، بازوان خود را از زیربغل فرد مورد بررس به جلو مآورد و ادای دستان او را
تقلید مکند، انار این دستان خود اوست که به اطراف حرکت مکند. درست مانند صحنۀ بامزهای که از ی از
فیلمهای لورلوهاردی در آکسفورد در خاطر داریم و بلای که سرِ لاغره مآمد. آناه صدای بهگوش هردو نفر
(فرد جلوی یا درواقع بین) اشبه بین گوید که فلان و بهمان حرکت را انجام دهد، مثلام رسد و به فرد عقبم
دست بزند و یا دستانش را در هوا تان دهد و غیره، و او چنین مکند. در این حال فردِ تحت آزمایش چنین

حسمکند که واقعاً اوست که در حال هدایت و بهکارگرفتن آن دستهاست.

     این قبیل مغالطهکاریها و ترفندهای مغز بههنام برخ عارضههای عصبشناخت بیشتر بهچشم مآید از جمله
وقت بخش از مغز آسیب مبیند و بخشهای سالم سع مکنند ضعف بخشهای صدمهدیده را رفعورجوع کنند (که
این قضیه از چشم آن خودِ درون پنهان مماند زیرا جایاه آن در درون همان خود است.). بیماری که دچار
ی‌چنین وضع باشد ممن است نتواند فرایند غیرارادی بازشناس را در مغز خود کامل کند، ازاینرو ممن است
که مثلا همسر خود را ببیند و صدالبته اذعان کند که چهره و رفتار همان است که همسرش داشته، اما مغزش که
قادر به بستن چرخۀ شناسای نیست، دستبهکار شده و این توجیه را برایش مبافد که آنه درپیش چشمانش
ایستاده ی مقلّد خیل خوب و ماهر است و آناه او مپندارد که با بازیری روبروست که ادای همسرش را
درمآورد. یا بیماران دیری هستند که مثلا ی از آنها ممن است گمان کند که در خانه است غافل از اینه در



بیمارستان است و مثلا زمان که بالابر بیمارستان را بهعنوان شاهد به او نشان مدهند، مصرانه پای مفشارد که:
”باور نمکنید که نصب این بالابر در خانه چقدر برای ما خرج برداشته است!“

     واما به خاطر دارید که از دو مسئله یاد کرده بودیم؛ ی آسان و دیری دشوار. اگر بخواهیم در حیطۀ آن مسئلۀ
آسان، که دانش ما درباب آن حرفهای برای گفتن دارد، به دلیل وجودی پدیدۀ هشیاری پ ببریم، متوانیم بوییم که
ی دلیل خوب سرشار بودن مغز از اطلاعات است. همان‌طور که هری از ما ممن است لحظات دربرابر سیل
دادههای رسانههای الترونی سرگشته و مقهور مانده باشیم، مداربندیهای تصمیمگیری در مغزمان نیز از کار
مماندند اگر قرار مبود انبوه پرشماری از هر لرزش در اندامها و هر پیچوخم در نقشها که در کنج از مغز
ثبتوضبـط مشـود بـه آنهـا داخـل شـود و دیـر بیـرون نـرود. درعـوض آنچـه انجـام مـگیرد بـدین نحـو اسـت کـه
لحظهلحظه خلاصهای کاربردی و مفید از مجموعۀ حالتها و رویدادهایِ اصل مرتبط با ی دریافت ذهن ما از
جهان، که به کارِ بازسازیِ مداوم آن دریافت و تعیین کنش بعدی مآید، به حافظۀ فعال و مرکز توجهگر ذهن ما
وارد مشود. «بِرنارد بارس»11، متخصصِ روانشناس شناخت، هشیاری را به تختهسفید دفتر مدیریت مانند
مداند که هری از فرایندهای مغز نتیجۀ کار خود را برروی آن منویسد و گزارش مکند و از نتایج فرایندهای

دیر هم همانجا باخبر مشود.

دروغهای که مگوییم و خود باورشان مکنیم!

دلیل دیری نیز وجود دارد برای اینه چرا در مغز اطلاعات از دسترس هشیاری دور نهداشته مشود و البته این
خود از تدابیر مغز است. زیستشناسِ تامل، «رابرت تریوِرز»12، به این نته اشاره مکند که انسانها مایلاند خود
را کسان نیوکار، خردمند، و باکفایت جلوه بدهند. و بهترین مبلغ خویشتن آن کس است که خود دروغ خود را
باور داشته باشد و اوست که هرگز با رفتارهای عصب و ضدونقیضگوی خود را لو نخواهد داد. چنین است که
شاید مغز ما جوری بار آمده باشد که دادههای را که امنیت این فریباری را بهخطر ماندازند از دسترس جریان
،در اختیار دارد. همزمان با این تدبیراندیش ران را کاملاکه ارتباط شخص با دی هدارد، جریانهشیاری بهدور ن
حواس مغز جمع است و اطلاعات لازم را دم ِدست دارد و دراختیار فرایندهای هشیاری قرار خواهد داد تا شخص

را بازدارد از اینه مبادا از واقعیت خیل فاصله بیرد.

     اما قدری هم به خود مغز بپردازیم. ممن است این سؤال برای ما شل بیرد که اصلا آیا دانشمندان را این
توان هست که پا به عرصۀ همنوای گیجکنندۀ صدها میلیارد یاختۀ عصب بذارند و در میان همهمه و ازدحام که
از هرسو ایشان را در برمگیرد در اندیشۀ فتح تختاه آگاه باشند؟ از حربه‌های ایشان در این راه این خواهد بود که
هرگاه هشیاریِ جاندارِ تحت ِ آزمایش، از تجربهای به تجربۀ دیر مپردازد، مغز او را زیر نظر بیرند که چه
تغییرات در آن رخ مدهد و درکدام بخشهای آن فعالیتها آغاز مشوند و پایان مگیرند. ی آزمایش جالب که ما را
به این هدف مرساند به نام «رقابت چشمها»13 شناخته مشود. در این کار به هری از دو چشم فردی تصویری
متفاوت نشان مدهند. در ی از روشهای رایج این آزمایش، دربرابر چشم چپ خطوط عمودی قرار مدهند و
درپیش چشم راست خطوط افق. در این حالت چشمها باهم به رقابت برمخیزند و هرکدام مخواهند هشیاری را
بــه ســوی خــود جلــب کننــد و نتیجــه اینــه فــرد آزمایششــده چنــد ثــانیه خطــوط عمــودی را خواهــد دیــد و بعــد هــم
روش خان گیرند. یر را در نظر او مدیو به همین ترتیب مدام ایندو تصویر جای ی چندلحظهای خطوط افق
ساده هم برای آزمودن این پدیده هست. کاغذی را لوله کنید و جلوی چشم راست بیرید و از درون آن باهمان چشم
به دیوار سفیدی ناه کنید. کف دست چپتان را هم نزدی و جلوی چشم چپ نهدارید و باهمان چشم بهآن بنرید.



آناه حفرۀ سفیدرن را خواهید دید که برکف دست چپتان متناوباً ظاهر و غیب مشود.

     میمونها هم همین آزمایش «رقابت چشمها» را متوانند تجربه کنند. متوان به آنها آموخت که هرگاه دریافتشان
از تصویر مشاهده شده از ی حالت به حالت دیر عوض شد دگمهای را فشار دهند. در این حال مغز آنها با
الترودهای که به آن فروشده است تحتنظارت خواهد بود؛ هر تغییرِ فعالیت در آن پاییده و ثبت خواهد شد.
که هشیاری حیوان از ی این آزمایش دریافته است که در لحظات علوم اعصاب، درپ اثـِتیس»14، عالمُوس لنی»
حالت به حالت دیر برمگردد، در مراکز اولیۀ ورود دادههای تصویری در پسِ مغز جانور، ندرتاً تغییری بهچشم
مخورد. در عوض، در منطقهای دیر از مغز متوان دگرگونیهای را همنوا با دگرگون شدن هشیاری جانور
مشاهده کرد. این محل قدری جلوتر و در همان مسیر جریان اطلاعات تصویری است. اینجا بخش از مغز است که
اطلاعات مربوط به اَشال و یا اجسام یدست و منظم در آن وارد مشود و انار همین بخش رد تغییرات حاصل
این است که این بخش انتهای برای دانشمندان دارد؟ آیا بهمعن گیرد. حال این چه معنایمدر توجه حیوان را پ
مغز درحم صفحهنمایش هشیاری است؟ نه؛ بله مطابق با نظریهای که «کری» و همارش «کریستُف کخ»15
ارائه دادهاند، معنای این مشاهدات فقط آن است که منزلاه هشیاری در بخشهای عالتر مغز است، قسمتهای که با
مدارات مربوط به احساسات و عواطف و نیز تصمیمگیری درپیوندند، و ظاهراً اینچنین تصوری از هشیاری با

تصور استعاری تختهسفید که قبلا گفتیم نیز، بهخوب مخواند.

125میلیون،
تعداد گیرندههای تصویری هری ازچشمان ماست. پیدا شدن خطای باصره دراینجا نشان از آن دارد که چشمها برای جلب توجه

هشیاری، با هم رقابت مکنند.

 

امواج مغزی

اگر در مغز در پ هشیاری مگردیم باید جستجوی خود را در گسترۀ مان و نیز در بستر زمان انجام دهیم. به
عبارت دیر هشیاری هم با مان ارتباط دارد و هم با زمان. مدتهاست دانشمندان علوم ِاعصاب دانستهاند که پدیدۀ
هشیاری با بسامدهای خاص از نوسانهای مشاهده شده در مغزناری ِالتری (یا ایایجEEG ،) مرتبط است.
این نوسانها یا امواج ِمغزی درواقع از چرخههای فعالسازی متناوب بهوجود مآیند که میان قشرِمغز و تالاموس
برقرارند. قشرمغز همان سطح پرچینوچروک است که با آن آشناییم و تالاموس16 هم عضو پراهمیت است از
مراکز ِارتباط در میان مغز که در حم ی قلباه و مرکز ِاصل برای ارتباطات ورودیوخروج مغز عمل مکند.
به هنام پایش امواج مغزی، مشاهدۀ امواج بزرگ، آرام و منظم نشان از حال اغماء، بیهوش و یا خوابِ برؤیا
دارد و هرچه این امواج کوچتر، سریعتر، فشردهتر و تیزتر باشند حاک از بیداری و هشیاری خواهند بود. امواج
مغزی مانند سروصدای ینواخت و بمعنای ناش از دستاههای برق نیستند بله همینها هستند که تداومبخشِ
فعالیت هشیاری در مغز بهشمارمروند. امواج مغزی هستند که عملرد بخشهای پراکندۀ مغز را با هم مآمیزند
(مثلا بخش که شاید به رن مپردازد و دیری که به شل و سوم که به حرکت،) و از این طریق ی تجربۀ
هشیارانۀ منسجم را ممن مسازند. شاید بتوان ارتباط میان این بخشها و تنظیم آنها با یدیر را تاحدودی ماننده
کرد به فرستنده و گیرندۀ رادیوی که بسامد (یا فرکانس) آنها باید باهم تنظیم باشد تا عملرد موردانتظار برآورده



شود. در آزمایش «رقابت چشمها» که دو تصویر متفاوت مکوشند هری توجه انسان را به خود معطوف کنند،
چشم برندۀ مسابقه است، یاختههای عصب تصویر یا درواقع ی توان با اطمینان گفت درلحظهای که یم
ـاهـس یاختههـای مربـوط بـه چشـم بازنـده از همکننـد و برعـاه و همزمـان نوسـان ممتنـاظر بـا آن چشـم  هم

(Synchrony) و هماهن خارج شدهاند.

     بدین ترتیب دانشمندان راه خود را به سوی شناخت هرچه بیشتر شالودۀ شلگیری هشیاری که در دل یاختههای
عصب مغز ریخته شده است، آغازیدهاند و رهاورد این راه، خود فقط بخش از مسئلۀ آسان ما را حل خواهد کرد. و
آناه زمان آن است که بفهمیم چونه این رویدادهای مغزی، هشیاری را، بهتعبیرِ ی تجربۀ درون، برای ما پدید

مآورند؟ همانکه درآغازِ سخن مسئلۀ دشوارش خواندیم.

بخش اول این نوشتار

بخش سوم این نوشتار

اینجا متن اصل و انلیس این مطلب را خواهید یافت.

پنوشتها:

Corpus Callosum – 8؛

9 – بهانلیسCognitive Dissonance» :»، که برابرهای «ناهماهن شناخت» و «ناموزون شناخت» و
ازاینقبیل برای آن بهکار مرود. اصطلاح روانشناخت است که اشاره دارد به حالت که گردآمدن دو فر، اندیشه

یا هرگونه ادراک ناسازگار در ذهن، باعث احساس ناراحت و آزردگ انسان مشود.

Dan Wegner – 10؛

Bernard Baars – 11؛

Robert Trivers – 12؛

Binocular Rivalry – 13؛

Nikos Logothetis – 14؛

Christof Kokh – 15؛

16 – برابر مصوب فرهنستان زبان و ادب فارس برای نامیدن تالاموس، «نَهنج» است.


